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عزت‌الله رمضانی‌فر بازیگر پیشکســوت ســینما، تئاتر و تلویزیون از 
فیلم سینمایی »گاو« به عنوان شاخص‌ترین کار سینمایی خود عنوان 
کرد و گفت: در این کار، اتفاق‌های زیادی برای من افتاد. پایم شکافته 

و راهی بیمارستان شدم.
عــزت‌الله رمضانی‌فــر گفــت: در شــروع کار ســینما کــه قبــل از آن 
تئاتــر و تلویزیــون هــم کار می‌کــردم، فیلــم ســینمایی »گاو« یکــی از 
خاطره‌انگیزترین کارهایم بود که با آن به سینما معرفی شدم. در این 
فیلم خیلی مســائل برای شــخص خود من اتفاق افتاد. بــرای نمونه 
جایی که درون حوض می‌افتادم پایم شــکافته شــد و خونریزی کرد 
و کارم بــه بیمارســتان کشــیده شــد. از طرفی هم حــق و حقوقــم را با 
وجود زحمت‌هایی که کشــیدم، آنگونــه که باید و شــاید ندادند. قرار 
بــود وقتــی تهیه‌کننده فیلــم به ســرمایه خودش برســد بقیــه مال ما 
می‌شود و در ســال ۱۳۸۰ این را اعلام کردند ولی تاکنون این موضوع 

اتفاق نیفتاده است.
 او که در سال‌های اخیر در آثار سینمایی »شه‌سوار« و »لامینور« بازی 
کرده، افزود: من از طریق فیلم سینمایی »گاو« به سینما معرفی شدم 
و کار حرفه‌ای را در سینما شروع کردم. اکنون اوضاع و احوال سینما به 
خاطر این که مقداری سرمایه‌گذارها نگران سرمایه خود هستند که 
آیا پیش بیایند، کار بکنند یا خیر، خوب نیست. آنها که کار کرده‌اند، 
باید کار خود را برای اکران آماده کنند. اما آنهایی که می‌خواهند شروع 
کنند، انتظار می‌کشــند که اوضاع و احوال بهتر شــود. خــدا کند بهتر 
شود و این صنعت دوباره جان بگیرد و بچه‌ها سر کار بروند و امیدوارم 

این اتفاق بیفتد.
رمضانی‌فر همچنین در این باره که شــاخص‌ترین کار ســینمایی که 
تاکنون دیــده، اظهــار داشــت: از آنجا که مشــغول کار هســتم، کمتر 
فرصت می‌کنم فیلم ببینم. مدتی اســت که به صورت کامل فیلمی 
را ندیده‌ام کــه بتوانم نظــر بدهم. آنچــه می‌بینم به صــورت آنونس و 
سینمایی و میزان فروش فیلم‌هاســت. اما این‌که بنشینم فیلمی را 

کامل ببینم، فرصتش را نداشتم.
او گفــت: شــنیده‌ام »پیرپســر« فیلــم خوبــی اســت امــا خــودم آن را 
ندیده‌ام. یا این که فیلم »زن و بچه« را هم گفته‌اند فیلم خوبی است.
رمضانی‌فــر همچنیــن با گلایــه‌ای در خصــوص آیین پاسداشــتی که 
چندی پیش بــرای او گرفته بودند، گفــت: بچه‌های زیــادی بودند که 
اگــر فرصت نداشــتم آنهــا را دعــوت کنــم و اگر دعــوت می‌کــردم صد 

درصــد می‌آمدنــد. پاسداشــت 
من عجله‌ای برگزار شــد و اگر 
این گونــه نبود خیلــی‌ از افراد 
سرشــناس را هــم دعــوت 

می‌کردم تا به آیین 
شــت  ا سد پا

بیایند.

گفت‌وگو با عزت‌الله رمضانی‌فر، بازیگر پیشکسوت سینما: 

»گاو«، من را راهی بیمارستان کرد

ایرنا

صباخبر

هــر ســال ۱۷ مــرداد مــاه، مــا خبرنــگاران چنــد 
دقیقــه‌ای کار را کنــار می‌گذاریــم تــا بــه خودمان 
تبریک بگوییم؛ البته اگــر در همین چند دقیقه، 
خبر فــوری نیایــد و تلفــن روابــط عمومــی یکی از 

وزارتخانه‌ها زنگ نزند.
البته مهم نیســت، ما هم مثل عادت 
آنهــا می‌گوییــم: »الان  همیشــگی 
موقعش نیست، بعداً تماس بگیرید.«

روز خبرنــگار، روز آدم‌هایــی اســت کــه بلدنــد 
ســؤال‌های ســخت بپرســند، اگرچــه جواب‌های 
ســربالا بگیرنــد. جواب‌هایــی کــه معمولاً شــبیه 
حقوق آخر ماه ماست: همیشه در راه، ولی هرگز 

سرِ وقت!
خبرنــگاری در ایران، یــک جــور »ورزش حرفه‌ای« 
اســت. هر روز بایــد در پیســت مانور بدهــی و از میــان موانع 
عبور کنــی. مانــع امــروزت ممکن اســت »خــط قرمــز« فلان 
نهــاد، ســازمان یــا وزارتخانه باشــد. مانــع فردایت، »لیســت 
محدود« روابط‌عمومی برای مراسم و نشستی مهم؛ لیستی 
که بیشتر به فهرست مهمانان عروسی شبیه است تا فهرست 

خبرنگاران!
خبرنگار فرهنگی، آن‌ هم در حوزه سینما، تلویزیون و تئاتر، 
بلد اســت با موبایل گزارش تصویری بســازد، وسط خیابان 
لپ‌تاپ را بــه پاوربانک وصل کند و در نشســت مطبوعاتی، 
طوری نگاه کند که بازیگر یــا کارگردان بفهمد: »لطفاً جواب 

تیترخور بده، نه جمله آماده بروشور تبلیغاتی.«
مــا داســتان آدم‌هــای دیگــر را روایــت می‌کنیــم، امــا قصــه 
خودمان معمــولاً فقــط در تهِ قلبمــان ثبت می‌شــود؛ قصه‌ 
پشــت در ماندن بــرای ورود به ســالن اکران فیلمــی که قرار 
اســت فــردا نقــدش را بنویســیم. قصــه‌ شــنیدن وعده‌های 
بعضی سازمان‌ها که هر سال در روز خبرنگار یادشان می‌آید 
ما »یاران رسانه‌ای« هستیم، ولی سرِ تقسیم بودجه یادشان 

می‌رود ما هم بخشی از فرهنگیم!
خبرنگاری یک شــغل تمام‌ وقت نیست، بلکه »همه ‌وقت« 
اســت. خبــری کــه نیمه‌شــب منتشــر شــود، منتظــر صبــح 
نمی‌ماند و ما هم باید منتظر خواب بمانیم. برای همین است 
که بعضی از مــا یــاد گرفته‌ایم چــای را با چشــم‌های نیمه‌باز 
بنوشیم و تایپ کنیم، بی‌آن‌که کلمه‌ها اشتباه در بیاید... مگر 
در خبرهــای بعضی ســازمان‌هایی که قرار بوده دانشــگاهی 
برای جامعه باشند و گاهی اصل ماجرا خودش اشتباه است.
در ایران، خبرنگار بودن یعنی راه رفتن روی طناب، بدون تور 
نجات. یک روز به خاطر تیتر جسورانه‌ات تحسین می‌شوی، 

فردایش بابت همان تیتر، باید توضیح بدهی.
گاهی ممکن است )شما بخوانید حتماً( منتقد یک حرکت 
فرهنگی، یک فیلم یا یک تئاتر باشــید و بعد بفهمید همان 
هفته جشــن تقدیر برای همــان کار گرفته‌اند و تــو را دعوت 

نکرده‌اند. چرا؟ چون »فضا باید دوستانه بماند.«
و برعکس، مثــاً همراه جامعــه از یک فیلم خوشــت آمده، 
امــا بــرای پاییــن کشــاندن آن فیلــم، کمیســیون فرهنگــی 
کــه هیچ، صحــن علنــی مجلــس را هــم کــم نمی‌بینــد، وارد 
میدان می‌شــود که »چــه نشســته‌اید! آمار طلاق بــالا رفته، 
بچه‌های این مملکت به بیراهه کشیده شدند« و هزار بهانه 

بنی‌اسرائیلی دیگر.
گاه فکر می‌کنم )شــما بخوانید حتماً ( این عزیزانی که ســه 
شــیفت مشــغول خدمت بــه ملت هســتند تــا خــرج فرزند 
مهاجرت‌زده‌شــان را دربیاورند، کی فرصت کرده‌اند فیلمی 
ببینند و همزمان بــا آنالیز فیلــم و ربطش بــه آمارهای مورد 

نظر، به نتایج خارق‌العاده افزایش طلاق و... برسند؟!
و البته خبرنگاری، شغل کسانی است که همیشه دو جیب 
دارند: یــک جیب بــرای کارت خبرنگاری و جیــب دیگر برای 
کاغــذ یادداشــت‌هایی کــه هیــچ‌ وقــت در خبرهــا نیامدند؛ 
یادداشــت‌هایی پــر از جزئیــات بامــزه، عجیب یــا تلخی که 

به هزار و فقط یک دلیل »فعلاً موقع انتشارشان نیست.«
مثل همیــن مطلب دربــاره »خدمتگزاران مجلســی« و یک 
فیلم سینمایی که باور بفرمایید، در این دلنوشته خصوصی 
و شــخصی خودم فقــط آورده شــده و نمی‌دانم چطور شــما 
داریــد آن را می‌خوانیــد! البته گاهــی این »فعلاً«‌ها ســال‌ها 
طول می‌کشد تا تاریخ خودش به صدا درآید که: »ای ملت! 
مشــکل با فیلم نبوده، بلکه موضوع اصلی، مخالف جریان 

آب شنا کردن است.« مردم را چه به خوش‌آمدن؟!
به هر حال، امروز روز ماست؛ روز آدم‌هایی که بیشتر از همه 
از مشکلات می‌نویســند، اما کمتر کســی از مشکلات‌شان 
می‌نویســد. مــا همیشــه بیــن دو تیتــر زندگــی می‌کنیــم: 

»همه‌چیز خوب است« و »همه‌چیز باید بهتر شود.«
همــه این‌هــا را گفتم تا بــه بهانــه روز خبرنــگار، یک‌بــار برای 

خودمان تیتر بزنیم: »خبرنگاران، هم عاشق می‌شوند«
روز خبرنــگار مبارک، هــم به آن‌هــا که بــا دوربین، بــا قلم، با 
موبایل یــا حتی بــا یک توییــت کوتــاه روایت می‌کننــد و هم 
به آن‌هایی که یــاد گرفته‌اند با لبخند بگوینــد: »ما خودمان 

خبرساز نیستیم... فقط خبر را زنده نگه می‌داریم.«

بــا آمــاده شــدن فیلمنامــه فصــل دوم »جعلــی«، 
فیلمبــرداری آن قــرار اســت اوایــل دســامبر در 
لوکیشــن‌های شــهر بمبئی آغاز شود. شــاهد کاپور که 
در فصــل اول نقــش 
بــا  جوانــی  ســانی، 
اســتعداد و خلافکار 
را بــازی می‌کــرد، بــار 
دیگــر در ایــن نقش 
باز می‌گردد. سانی با 
چاپ اسکناس‌های 
تقلبی تلاش می‌کند 
موقعیــت اجتماعــی 
خــود را ارتقــا دهــد. 
ســازندگان ســریال 
در حال مذاکره با یکی از ستارگان بزرگ سینمای هند 
برای ایفای نقش منفی داستان هستند. فصل دوم که 
هشت قسمت دارد، توسط تیم خلاق فصل اول یعنی 
راج و دی‌کــی با همــکاری ســومان کاپور نوشــته شــده 
و توســط شــبکه آمازون تهیه می‌شــود. انتظــار می‌رود 
این فصل تابســتان آینــده بــرای پخش اســتریم آماده 
شود. فصل اول »جعلی« که فوریه ۲۰۲۳ پخش شد، با 
استقبال بسیار خوب منتقدان و بینندگان مواجه شد 
و به اثری درخشان شبیه کارهای برادران کوئن تشبیه 
شد. شاهد کاپور این تجربه را نقطه عطفی در کارنامه 

هنری خود می‌داند.

شاهد کاپور در »جعلی ۲« 

صباخبر

به گفتــه مســعود ده‌نمکــی، کارگردان ســینما، حــال اکبر 
عبدی، بازیگر پیشکسوت، که به دلیل عارضه‌ای جسمانی 
به بیمارستان منتقل 
شــده بــود، مســاعد 
اســت. ده‌نمکــی در 
گفت‌وگــو بــا خبرنگار 
سینمایی صبا توضیح 
داد: »مشــکلی بــرای 
ایشــان به وجــود آمد 
ولی خدا را شکر چون 
ســریع به بیمارستان 
منتقــل شــدند، خطر 
رفــع شــد و اکنــون 
حالشان بهتر اســت و تا دو تا ســه روز آینده از بیمارستان 
مرخص خواهند شــد.«  این کارگردان همچنین با اشــاره 
بــه ســابقه همــکاری و دوســتی طولانــی خــود بــا عبــدی، 
ابراز امیــدواری کرد کــه این هنرمنــد محبوب بــه‌زودی به 
فعالیت‌هــای هنــری بازگــردد و بــار دیگــر شــاهد حضــور 

پرانرژی او در عرصه بازیگری باشیم.

اکبر عبدی در بیمارستان بستری شد

صباخبر

با پایان فیلمبرداری »اســکارپتا« در مــارس ۲۰۲۵، هنوز 
زمان رســمی پخش این درام جنایی دلهره‌آور مشــخص 
نشــده اســت. نیکــول کیدمــن نقــش کای اســکارپتا، 
پاتولوژیست باهوش 
ایفــا  را  جــذاب  و 
می‌کند که با استفاده 
فناوری‌هــای  از 
پیشــرفته، بــه حــل 
پرونده‌هــای جنایــی 
مختلــف می‌پــردازد. 
ســریال اقتباســی از 
رمان‌هــای محبــوب 
کارنــول  پاتریشــیا 
است و انتظار می‌رود 
به زودی در شبکه آمازون منتشر شود. جیمی لی کرتیس 
در نقش دوروتی، خواهر بزرگ‌تر کای و نقش دوم سریال 
حضــور دارد؛ جالــب اینکــه خــود او اولیــن بــار پیشــنهاد 
ساخت این سریال را مطرح کرده است. تولید این پروژه 
توسط شرکت‌های فیلمسازی بلوم هاوس و کمپانی لی 
کرتیس انجام می‌شود. فیلمبرداری در شهر نشویل انجام 
شده و کیدمن علاوه بر بازیگری، به عنوان تهیه‌کننده نیز 
همکاری دارد. این سریال اولین اقتباس موفق تصویری 
از داســتان‌های اســکارپتا اســت؛ تلاش‌های گذشــته با 
بازی دمــی مــور و آنجلینا جولــی نتیجه‌ای نداشــت. حالا 

همه چشم به پخش پاییز ۲۰۲۵ دوخته‌اند.

نیکول کیدمن »اسکارپتا«ی سریال جنایتکارانه

صباخبر

با گذشت سه ماه از اکران انیمیشن »رویاشهر« به کارگردانی 
محســن عنایتــی و تهیه‌کنندگی مصطفــی حســن‌آبادی، این 
اثــر بــا جــذب بیــش از 
۳۱۵ هــزار مخاطــب، 
بــه فــروش ۲۰ میلیارد 
رســید.  تومانــی 
 ۳ کــه  »رویاشــهر« 
اردیبهشــت بــا شــعار 
رو  »شــهر رویاهــات 
بســاز« اکــران شــد، 
پرفروش‌تریــن فیلــم 
کــودک ســه مــاه اخیــر 
اســت و قصه نوجوانی 
را روایــت می‌کند که همراه دوســتانش در مســیر رســیدن به 
شهر رویایی خود، واقعیت‌های تازه‌ای کشف می‌کند. مدیریت 
دوبــاژ برعهده امیرهوشــنگ زند بوده و صداپیشــگانی چون 
زنده‌یاد منوچهر والــی‌زاده و میرطاهر مظلومــی در آن حضور 
دارند. این محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و چند نهاد 

فرهنگی، توسط موسسه بهمن سبز پخش می‌شود.

»رویاشهر« ۲۰ میلیاردی شد

صباخبر

یادداشت

خبرنگاران، هم عاشق می‌شوند

این مطلب صرفاً یک طنز است؛ لطفاً به 
مغزهای خود برای فکت‌سازی فشار نیاورید

امیرافشار فتوحی
دبیرتحریریه روزنامه صبا


